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دهدد  قرار می موردتوجهو تأثیر تفکرات او را در حوزه معماری  پردازدیماین تحقیق به بررسی و شناخت مفهوم پدیدارشناسی از منظر مرلوپونتی  
رود آنچه انتظدار مدی  نگر به موضوع دارد و روش تحقیق آن کیفی بر مبنای تحلیلی توصیفی، با تأکید بر روش قیاسی استاین پژوهش نگرشی کل

سدازی کداربرد زمینده فکدری وی در گیری پدیدارشناسی مرلوپونتی به زبانی سداده و همچندین روشدناین پژوهش بدان دست یابد، بیان روند شکل
هدایی های خود هستند بوده تا ایشان بتوانند ساختمانهای معمارانه برای معمارانی که مشتاق استفاده از این رویکرد در طرحیمعماری و تدوین مؤلفه

-خوانش مطالب فلسفی برای معماران بدون پیش ازآنجاکه مدار و ماندگار در ذهن و جان کاربران بنا نهند های فلسفی، انسانشناسیبر اساس هستی
هدای مدوجا از روندد بندی این خط فکری و نوع کاربرد آن همراه با ترسیم دیاگرامرسید جمعمی  به نظرشود،  زمینۀ فکری امری دشوار محسوب می

روندد ، رونیازا این دایره باشد  مندانعلاقهتواند راهگشای پدیدارشناسی، در قالب یک مقاله می مقولۀ  گیری و نحوۀ تلاقی فلسفه با معماری درشکل
قدرار   موردتوجدهاندد  که بر یکدیگر مؤثر بوده  چنانآنآراء و نظریات فلاسفه از زمان دکارت تا مرلوپونتی    کهگونه پیش رفته است  انجام پژوهش این

پرداخته شده است  آنگداه نحدوه اثرگدذاری  خصوصنیدراگرفته تا تاریخ تطور و تکوین پدیدارشناسی معلوم گردد و پس از آن به نظریات مرلوپونتی 
هدای نهایتاً، طبق نظر پدیدارشناسان معماری، مؤلفهو  پردازان معماری در حوزه پدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته استاین روند بر تفکرات نظریه

 بندی، استخراج و تدوین گردیده است های مرلوپونتی جمعپدیدارشناسی در معماری با رویکرد به اندیشه
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 چکیده

های احیا شده معاصر با رویکرد پدیدارشناختی ادراک فضایی مرلوپونتی * این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری تخصصی معماری زهرا مردانی با عنوان »تبیین مدل مفهومی خانه
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 مقدمه 

همواره در طول تاریخ، فلسفه با مباحثه میان فلاسفه پیش رفته است و سیر حرکت آن پیوسته در جهت تکامل نظریات گذشته  
است    افراد حول محور هستی  ازآنجاکهبوده  این  پایۀ  تفکرات  با  حاصل  درنتیجه  های مختلف علوم  بر حوزه  یاثربخششناسی است، 

تأثیرگذاری این  جمله  از  بیابد   جایگاهی  خود  برای  نیا  مختلف  قلمروهای  در  نظریات  توانسته  با  که  بوده  معماری  زمینه  در  ها 
 پدیدارشناسی امکان ایجاد نقطۀ تلاقی در این حیطه نیا برقرار گشته است   

چگونگیِ   به  که  است  فلسفی  بحثی  پدیدارشناسی  می  دارشدنیپددانش  نامیده  پدیدار  هرگونه  آنچه  از  فارغ    ◌ٴ نهیزمش یپشود، 
این  پدیدار می  ازآنجاکهنمایاند   کند میکه خود را به جهان عرضه می   گونهآن پردازد و پدیدار را  فکری می تواند هر موضوعی را در 

اند  یکی از فیلسوفان اثرگذار بر معماری نیا مرلوپونتی است پردازانی بدان پرداخته جهان هستی شامل شود، در هر شاخۀ علمی نظریه
  که با تأثیرپذیری از متفکران پیشین، نظریاتی در این باب ارائه نموده که معماران را برآن داشته تا آنها نیا از این منظر و از دریچۀ 

خواهند در آینده بنا کنند را با  اند را دوباره بررسی کنند و آنچه میساخته نیازاش ی پو سکونت خود بنگرند؛ آنچه  ستیزط یمحنگاه او به 
اثرگذاری بر حافظۀ   افاایش قدرت  و  این رویکرد با معنادهی بیشتر  پایه بریاند تا ماندگاریِ ذهنی  آدم   تن آگاهتوجه و آگاهی به  ها 

تری آگاهانه تأثیرات معماری بر ضمیر ناخودآگاه اجتماع را در شرایط مطلوب  گونهن یابیشتری را در یاد و خاطرات مردم فراهم آورند و  
کوشد به این سؤال پاسخ  روند تطور نظریات فلسفی و ادغام آن با معماری، می   شناختیپقرار دهند  در این راستا تحقیق حاضر در  

مرلوپونتی چگونه   پدیدارشناسی  فلسفه  به معماری    گرفتهشکل دهد که:  بر نظریات معماری    افتهیراه و  تأثیری  دانش چه  این  است؟ 
سازی زمینه فکری فلسفۀ پدیدارشناسی در معماری به زبانی ساده و تدوین نظریات این  داشته است؟ با این هدف که بتواند با روشن

های  شناسیخواهند معماری را بر اساس هستیدایره در قالب نمودار و چکیدۀ تفکرات اندیشمندان، راهگشای معمارانی باشد که می
عدم آشنایی با مفاهیم اصطلاحات این رشته، از    خاطربه دلیل دشوار بودن مطالعه مطالب فلسفی  برده؛ اما به  مدار پیش  فلسفی و انسان

مورد    در کنار هماند  همچنین نگاه معمارانه از زاویۀ دید پدیدارشناسان این رشته را  مانده  دوربه   زمینۀ فکری این مبحثخوانش پیش
 برداری قرار دهند های پدیدارشناسانه مورد بهرهراهکار طراحی عنوانبه بازبینی قرار داده و نقاط اشتراک آن را 

 پیشینه پژوهش و مرور ادبیات  

 مفهوم پدیدارشناسی  .

ای از فلسفه است که بر روی آنچه با  شود و به معنای شاخهشناخته می  "5فنومنولوژی"پدیدارشناسی در لغت با واژه  
واژه فنومن در طی زمان     (Crowthet, 1375, p. 867)  شود تمرکا داردحواس در تقابل با واقعیات جهان ادراک می

و موجودیات خارج از ذهن را   6های ذهنی را فنومنیونانیان دریافته  بارنینخستدیده است  برای    به خودمعانی متفاوتی را  
چندان   این  اما  نامیدند   تا    موردتوجهنومن  نگرفت  قرار  واژه    که  یزمانفلاسفه  و  پرداختند  بدان  دوباره  کانت  و  لامبرت 

 بود که بدان توجهی ویژه نشان داده شد   پسازآن    (97، ص  1388، یآبادش یع)کشاورزی  را ابداع نمودند 7فنومنولوژی 
  آنها به کار بسته شد   دارشدن یپدتوسط فیلسوفان برای شرح موقعیت چیاها و وضعیت    بارنینخستاصطلاح پدیدارشناسی  

ص   1392)شیرازی،   روش(92،  و  انسانی  تجربه  مطالعه  پدیدارشناسی  سوکولوفسکی،  رابرت  قول  به  که     است  هایی 
را در چنین تجربه  یایاش را غایت  (Seamon, 2013, p. 143)  دهندای به فرد نشان می خود    مرلوپونتی، پدیدارشناسی 

-باشد، اما شرحی از فضای زیسته، زمان زیسته و جهان زیسته را نیا بیان می  "علمی دقیق"داند که  ای میمطلوب فلسفه
که هست! بدون    چنانآن داند،  ی انسانی میواسطه از تجربهکند  او پدیدارشناسی را تلاشی برای دستیابی به توصیفی بی

 توانند از آن ارائه دهندشناسان میای که دانشمندان، مورخان یا جامعههای علّیشناختی آن و تبیینتوجه به تکوین روان

 
1- Phenomenology 

6  -  Phenomen   « (463، ص  1375)فروغی،  است« ظهورمعنی اصلی این لفظ در زبان یونانی   
7  - phenomenology(   از لغت یونانیphenomena ( به معنی نمود پیدا کردنappearances »ماتیوس،  » مشتق شده است(

   (20، ص  1387
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  از  (19، ص   1389)پیراوی ونک،    داند  هوسرل نیا پدیدارشناسی را »شهود ذوات« می(15، ص   1403)مرلوپونتی،  
آگاهی شرح دهد و   صرفبهپدیدارشناسی بر آن است تا پدیدارها را با رویکرد و توجه مستقیم  »  نگاه یوهانی پالاسما نیا:

از علوم طبیعی یا رواننظریه  آنکهنمایان سازد، بدون   را پیشها یا مقولاتی  ،  1391)شیرازی،    «فرض قرار دهدشناسی 
   (31ص  

 . رنه دکارت2
نمود که کاملاً واضح، مبرهن و یقینی باشند  ریاضیات را کمال علم و آن را  دکارت علم را فقط به معلوماتی اطلاق می

که عقل یکی است علم نیا یکی بود و فقط ریاضیّات، طبیعیّات و   طورهمان دانست  در نگاه او  محصول عقل انسان می

تأمّلات  "ترین کتاب خود با عنوان    او در برجسته(137، ص   1344)فروغی،    توانست در حوزه علم برشمردالهیّات را می

خداوند و جهان مخلوقِ او، به ماهیت انسان و شناخت نفس انسان پرداخته و از این دریچه با    شناختیدر پ  "فلسفه اولی
است نگریسته  عالم  این  به  شک  ص   1391)دکارت،    دیده  بیابد   (2،  شناخت  برای  مطمئنی  مبنای  بتواند  )ماتیوس،    تا 

اما در این دارد: »گونه عنوان میداند اینهای فردی می  او که ماهیّت و چیستیِ انسان را در گرو اندیشه(25، ص   1387
تصور   فهمدکند، میاندیشد چیست؟ چیای است که شک میاندیشد؛ چیای که میصورت هم من چیستم؟ چیای که می

، ص   1391)دکارت،  «  کندخواهد، همچنین تخیل و احساس میخواهد، نمیکند، میبه ایجاب و سلب حکم می  ،کندمی
40-42)  

از تجربه   او  باید ریشه در شناخت  او  از عالمِ پیرامون  انسان  بود همه تصورات معتبر  موجودات   مثابهبه دکارت مدعی 
سوژه یا  میمتفکر  دکارتی:  معروف  کوژیتوی  و  باشد  داشته  باشدها  داشته  جریان  آن  در  هستم!  پس  )ماتیوس،    اندیشم 

های او سوژه و اُبژه از یکدیگر مجاا بودند که منجر به سؤالاتی در خصوص چگونگی پیوند    در اندیشه(19، ص   1387
-ها، رویهتواند لایهتکرار تجربه فقط می   به تعبیر دکارت: »(84، ص  1389)پیراوی ونک،  شدفرد و تجربۀ زیستۀ او می

آید در تجربه دوم افاایش یابد می  به دستها و جوانب مختلف یک شیء را نشان دهد نه اینکه امتدادی که در تجربه اول  
  اما پس از آن فلاسفه تلاش کردند که به رفع این  (44، ص   1391)دکارت،    «امتداد عقلی درآید  صورتبه   جیتدربه و  

)هوسرل،  داندشناسی را مدیون تأمّلات و تفکرات دکارت میهای نوین پدیدههوسرل انگیاش که یطوربه مشکل بپردازند،  
   (12، ص  1381

 . یوهان هنریش لامبرت 3
پدیدارشناسی   برای  تاریخی که  ادوار  بررسی  نظر در  پیشگرفته می  در  به دو دوره  از لحاظ مفهومی،  و  اشود،  هوسرل 

که در   "ارغنون نو"توسط لامبرت در کتاب  بارنیاولگردد  در مقطع نخست، این اصطلاح برای بندی میپساهوسرل تقسیم
وی پدیدارشناسی را »نظریه پندار« تعریف کرد و دستیابی به حقیقت  گرفته شد  »  به کارم  به چاپ رسید    1764سال  

   (109، ص  1397)نمازی اصفهانی،  « دانست رممکنیغرغم وجودش مطلق و شناخت کامل را به

 ایمانوئل کانت  .4
می را  کانت  برشمرد  تحقیقات  فلسفه  مقدمه  ص   1344)فروغی،  توان  فنومن،     (199،  ارسطو،  فلسفه    عنوان بهدر 

گردید  بعدها از  شدند نیا اطلاق میذهن فهمیده می  لهیوسبه که به اشیاء واقعی که  رفت، چنانهای حسی به شمار میابژه
شد پیش از  کردند  پس از آن فلاسفه جدید فنومن را برای تشخیص آنچه درک می حقایق عینی یاد می  عنوانبه فنومن  

مورد تجربه بود و متضاد با نومن قرار    ء یشفنومن معرفی کرد،    عنوانبه کردند  اما آنچه کانت  آنکه بکار رود استفاده می

و    ادراکرقابلیغو بخش    در نگاه کانت عالم واقع در ارتباط با انسان به د(15، ص   1398)باباپور و شانظری،    گرفتمی

را  تقسیم  ادراکقابل بخش   بود که بخش اول    ، «نمود»   را  دوم  بخش   و «واقع» و «نفسهفی   شی »   ،« نومن»  ،« بود»پذیر 
خواند  همچنین او معتقد بود که ذهن ادراکات حسی خود را از دو کانال حسی می   «ظاهر»   و «ما  ناد  در  ءیش» ،«فنومن»

ادراک برسد که آنبه نام مکان و زمان کانالیاه می این  به  بنامدکند تا  نومن یا فنومن  را     ( 2، ص   1387)نصیری،    ها 
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، ص   1344)فروغی،    توان پیدا کردکند را در عالم مُثُل افلاطون نیا مینومن یاد می  عنوانبه همانند آنچه کانت از آن  
227)  

پذیر نیست، پس  است و به نحو دیگری امکان  ادراکقابل گیرد  که در ذهن انسان شکل میبرای کانت همه چیا چنان
می درک  که  است  همان  »  رونیازا  شود؛حقیقت  را  کانت  تصورمذهب  )فروغی،    خواندندمی  )Ide`alism(«  اصالت 

دمان مدرنیته در دنیای غرب دانست که  توان سپیده  اگرچه خود با آن موافق نبود  تفکرات کانت را می (214، ص   1344

بنیادِ کار قرار   Egoیا    "من"و    Subjectیا    "ذهن شناسائی "منجر به مرگ فلسفه قدیم گردید  در این هنگام بود که  
دکارت بر اندیشۀ انسان تأکید مبرم داشت و بازنمایی اشیاء را بازنمایی برای   مانندبه  وی  (88، ص   1377)رزاقی،    گرفت

   (19، ص  1387)ماتیوس،  دانستکسی می

! هرچند که او شناخت  (208، ص   1344)فروغی،    کانت برای علم انسان دو رکن قائل بود: حس و فهم
-انتها قرار مینسبت به نومن یا ناپدیدار را از آن روی که در وسعتی بی یاما آگاه دانست؛یمپذیر پدیدار را امکان

 "نقد خرد ناب"کرد  او در کتاب  گرفت و عقل انسان با محدودیت مواجه بود، با امکان خطای انسانی همراه می
اما  شود آغاز می  باتجربهشکی نیست که تمام شناخت ما  »دارد:  بیان می از تجربۀ حاضر    تاًینها«  ناشی  تمامیّت شناخت 

در ذهن انسان از طریق تجارب پیشین وجود دارد نیا بر ادراک او تأثیر گذاشته مگر آنکه با ممارست و  بلکه آنچه    ست؛ین
خودآگاهانه تلاش کند آنها را در نظر نگیرد، و هرآنچه که عقل محض آن را پذیرفته و یا در ذهنیت پیشین او مستقر شده  

از عجا عقل    "نقادی عقل مطلق"  او سپس در کتاب  (Kant, 1992, p. 136)  است نیا، بر این شناخت اثرگذار است
فروغی،  )  دارد که ذهن انسان سه قوه دارد: حس، فهم و عقلگوید و بیان میمطلق در رسیدن به حقایق مطلق سخن می

 جوید ! که از آنها برای رسیدن به شناخت بهره می(238، ص  1344

 گئورگ ویلهلم فردریش هگل  .5
ذهن   لهیوسبه کردند  دادند و تلاش میهگل این نگرش که فیلسوفان پیش از او میان شناخت و واقعیت فاصله قرار می

علم دست    مثابهبه نمود به تعریف نوینی از شناخت  داد و کوشش میبه حقیقت و واقعیت دست یابند را مورد انتقاد قرار می
باید  رون یازاپیدا کند  » را  او  دانست  گامش یپ،  فلسفی  تفکرات  پدیدارشناسی در حوزه  ،  1399)خورابه و حیدری،    «طرح 

دانش  (53ص    میان  دانشی  او چنین  از  تا پیش  بودچراکه  نشده  فلسفی مطرح  و   84، ص   1389)سفیدخوش،    های 
85)   

شود؛ اما در رویکرد انتقادی هگل معتقد بود هر رویکرد غیرانتقادی باعث مرجعیّت دادن به فهم خاصی از مقولات می 
هیچ نتیجه  به  دستیابی  از  پیش  مقولات  نمیبه  مرجعیّت  »چیای  چراکه:  با  یابد،  را  کارش  رویکرد  تمام   کنارگذاشتناین 

می  دهیرسارثبه مفروضات   آغاز  هستی(  )و  اندیشه  و  درباره  نمی  یایچ چیهکند  نظر  در  شده  تضمین  و  بدیهی    گیرد«را 
    (7، ص  1403)هولگیت، 

گونه که کانت از آن سخن  نفسه را آنفی  ء یشنامید  او  هگل برای دانش حد و مرزی قائل نبود و آن را مطلق می
میمی تردیدآمیا  صافیان،    شمردگفت  مشکات،  دهقی،  ص   1403)علیخانی  فلسفه (311و    310،  برای  کار  دستور    

ی اندیشه و هستی را به  در ابتدای منطق خود مفروضات پیشین دربارهبود؛ اما او  از فلسفه کانت    گرفتهنشئت انتقادی هگل  
عصر نقد بلکه عصر آزادی   تنهانهگذاشت و عصر مدرن را تعلیق درآورده و با عملی برآمده از آزادی رادیکال آنها را کنار می

که هیچ حدِ بیرونی    گذاری کندمطلق خود دانشی را پایه  سمیدئالیا  او کوشید که با  (7، ص   1403)هولگیت،    خواندمی

  " فنومنولوژی"  هگل علم ابداعی خود را  (313، ص   1403)علیخانی دهقی، مشکات، صافیان،    نتواند آن را محدود سازد
در    نیازاشیپنامید که معطوف به عالم خارج از ذهن و شناخت آن بود  وی در این راستا معنایی جدید و متفاوت از آنچه  

پدیده داد و شناخت همه  واژه  این  به  را  بود  نهفته  فنومن  یونانی  را  معنای  آنها  تاریخی  بستر  عالم در  فنومنولوژی  "های 

)کشاورزی    «کنداست که سیر آشکارشدگی روح را بررسی می  یشناسیهستفنومنولوژی در هگل نوعی  نام گذارد  »  "روح
)منصوریان و    کنندای ایفا می  در پدیدارشناسیِ هگل، عواطف انسانی نقش ارزنده(118و    119، ص   1388،  یآبادشیع
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گیرد و با از شناسی هگل از طریق وحدت انضمامی روح و جهان شکل می  شناخت(215، ص   1399احمدی افرمجانی،  
عینیّت در مرتبه و  ادغام ذهنیّت  و  امکان، وحدت  انسان و جهان  میان  دیوارِ  برداشتن  را میسّر میمیان  بالاتری   سازدی 

برای هگل روح خودآگاهی است که از طریق تعامل با دیگری تحقق پیدا کرده و   »( 67، ص   1399)خورابه و حیدری،  
طور که خود را ادراک ی خودآگاه باید همان  در فلسفه وی سوژه(86، ص   1392،  زادهسلطان)دیباج و    « بیان شده است

نمایدمی بازیابی  را در جهان  نیا خود  نحو  به همان  به    رونیازا   (152، ص   1400)صمصامی،    کند،  نیرویی که منجر 

که در  "هستیِ شیء برای خود"دائم و متناوب دو حدِ  شدنلیتبدشود چیای نیست جا شناخت اُبژه و ادراک و فهم آن می

بر می را در  تمامیّت آن شیء  به  واقع  برای دیگری"گیرد  بالعکس  "هستی  به  که    و  دائمی وحدت  تبدلّ  و  تبدیل  همان 
هدف پدیدارشناسی روح    »(319و    318، ص   1403)علیخانی دهقی، مشکات، صافیان،    کثرت و کثرت به وحدت است

که بر آگاهی  نفسه وجود دارد و نه صرفاً چنانکه فیهگل رهاندن آگاهی از شکاکیّت و تطبیق آن با واقعیّت است؛ چنان
    (152، ص  1400)صمصامی،  «شودپدیدار می

آگاه شدن با    ندیفرادانست و آگاهی که در  مصداق سرآمد روح و برخوردار از عقل و خرد می   مثابهبه هگل انسان را  
، ص   1399)خورابه و حیدری،    یابدتوسعه می  اشی آگاهعبور از مدخل ذهنی، اخلاقی، فرهنگی، هنری، تاریخی و غیره،  

گام(66 است    شده  تشکیل  مطلق  دانش  و  دین  روح،  خرد،  خودآگاهی،  آگاهی،  از:  هگل  پدیدارشناسی  اصلی    های 
   (102، ص  1389)سفیدخوش، 

 ادموند هوسرل  .6
می  رانده  سخن  پدیدارشناسی  از  وقتی  اندیشهامروز  مواقع  اکثر  در  می  هایشود،  قرار  مدنظر  را   دهند هوسرل 

ص   1380گران،  )ریخته می(195،  را  هوسرل  به     مدرن  دوره  از  فلسفی  تفکر  انتقال  مهم  نمایندگان  از  یکی  توان 

کتاب  مدرنپست که  یافت  تکوین  و  تکامل  مرحله  سه  در  او  فلسفی  تفکرات  پژوهش"های  دانست   حساب:  های فلسفه 

منطقی  یشناختروان  منطقیپژوهش"،  "و  دکارتی"،  "های  اندیشه  " بحران" و    "تأملات  این  فلسفۀ  ماحصل  و  است  ها 
هوسرل    »(134، ص   1399، مصطفوی،  زادهفتح)رمضانلو،    در دومین کتاب او معرفی گردید  بارن ینخستپدیدارشناسی او  

نادیده گرفت روانکاوی  زمینه  را در  و کارهای فروید  نیچه  فلسفه هگل،  و دکارت،  به کانت  بازگشت  )پیراوی ونک،    «با 
او در سال  نیتربارگ   (31، ص   1389 فلسفی  پدیدارشناختی  دستاورد  تأسیس جنبش  فعالیتش،  از    عنوانبه های  یکی 

    (19، ص  1387)ماتیوس،  مواضع محوری فلسفه در قرن بیستم بود
می شمار  به  پدیدارشناسی  ارکان  از  و  داشت  تأکید  آن  بر  هوسرل  پرهیای آنچه  حکم  یا  حکم  گذاشتن  معلّق  رفت، 

های آگاهی بود؛ بدان معنا که آن چیای که بر آگاهی انسان پدیدار شناسی یا وجودی عیننسبت به وضع یا رابطۀ هستی
شود از زوایای مختلف  گونه که تجربه میگردید تا آنگرفت و هر حکمی راجع بدان معلّق میگشته است در پرانتا قرار می

ی شروع    او آن را »اپوخه« نامید که برگرفته از شک دکارتی بود و نقطه(1381  ، )ربانی گلپایگانی  مورد بررسی قرار بگیرد
از آن شکل میشد  چنانی هوسرل شمرده میفلسفه تحویل پس  آگاهی  که  به  بتوان  نهایتاً  این شک  بسط  با  تا  گرفت 

، بود  ماندهیباقها و بررسیِ آنچه های متافیایکیِ جهان ابژهفرضها و پیشمحض دست پیدا کرد  تحویل همان تعلیق الاام
استعلایی   سوبژکتیویته  قلمرو  در  جهان  معنای  وی،  فکری  مراحل  طبق  نهایتاً  دستکه  ،  زادهفتح)رمضانلو،    آمدمی  به 

  (136-135، ص  1399مصطفوی، 
  Reflexionدر فلسفه هوسرل راه رسیدن به آگاهی تأمل به معنای اندیشیدن و اکتشاف، است  این کلمه در آلمانی  

باشد   می  "بازگشت به خود "اما در کل مفهوم آن    (1400،  های زمان)  ترجمه شده است   Reflectionاست که در انگلیسی  
نتیجه هوسرل  پدیدارشناسی  است   در  گذشته  فرد  خودآگاهیِ  فیلتر  از  تحقیقات  انسان   گونهنیبدی  در ذهن  پیش  از  که 

کند و در خودآگاه آن را تجربه می  صورتبه   گرباریدهای پیشین وجود داشته، اما  نسبت به موضوع نوعی آگاهی از تجربه
نکات و ظرایف مختلف   به  توجه می  بادقتاین حین  بیشتر  و آنو تمرکا  قرکند  واکاوی  و  بررسی  را مورد  دهد  ار میها 

او در     (Gallagher & Zahavi, 2008, pp. 62,63)  ادراکات خود از تجربیات گذشته را در آن دخیل سازد  آنکهی ب
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کند که بخشی توصیف می  مانندبه را    "علم  شیپ" و    "علم"بندی اولیه خود از پدیدارشناسی، هر دو مفهوم متعارف  صورت

دارد وقتی فردی به دنبال یک پژوهش علمی ثمربخش است باید حقیقتاً بداند که مراد  نام دارد و بیان می  " نگرش طبیعی"
-آگاهی بی      گوید کهای سخن میسان هوسرل از آگاهیبدین»    (19، ص   1387)ماتیوس،    او دقیقاً شناخت چیست؟

است   فهم  کار  بر  پیشایند  که  آگاهی  این  است   جهان  چیاهای  ذات(  prereflexive)واسطه  شهود  و  توانایی  هاست 
،  1375)مرلوپونتی،    « واسطه درک شود و موضوع شهود باشد، یک پدیدار استکه بی  یایهر چنام دارد     "آگاهی برین"

 تن انسان است    (  این آگاهی در واقع آگاهی21ص  

 هانری برگسون  .7
استوار گشته و پیوند عمیقی میان مفاهیم   "شهود" و    " دیرند"اساسی زمان حقیقی یا    مسئلهفلسفه برگسون بر دو  »

  برگسون احساسات را (130، ص   1402الدینی،  نوه و شمس )سلیمی  «گانه زمان، حرکت و شهود برقرار کرده استسه
عوامل خارجی مدام دچار تغییرات درونی    ریتأثتحتدانست که دارای تغییر و صیرورت است و  چیای شبیه به حرکت می

خود  نبود؛ بلکه از  صرفاً به نظاره نشستن    کردندرک  برای او  (87، ص   1401مرادخانی،    )ملکوتی، عبدالکریمی،  است
  از نگاه برگسون شهود همان تجربه حیات بود و تنها شهود  (31-30، ص   1375)مرلوپونتی،  بود    دادننشانواکنشی  

مندی تقلیل دهد  برای شناخت توانست دیرند را به مکانبود که به دیرند دسترسی داشت و عقلانیت در برترین حالت می
میبی حیات  پروسهواسطه  و  چرخه  یا  چیا  آن  درون  درونی  بایست  شناخت  به  تا  شد  یکی  آن  با  گرفت،  قرار  حیات  ی 

ی  دانست  آنگاه آنچه از طریق دیرند شناخته شده را به وسیلهرا یک حرکت شهودی می  شدنی ک ییافت، او این    دستازآن
واسطه  دانش بی  قرارگرفتنآمد: از کنار هم  دانش پدید می  نیچنن یاهای زبانی و مکانی بیان نمود، و  زبان، در قالب سمبل

امکان دیرند  طریق  از  که  شهودی  است و  بوده  اولی  دانش  بر  تفسیری  که  عقلانیت  دیگری  و  است  )ملکوتی،    پذیر 
آگاهی می(85، ص   1401عبدالکریمی، مرادخانی،   به  زبان کالبدی غیرمادی  بود،  معتقد  برگسون  به     آن  تا در  بخشد 

  (97، ص  1375)مرلوپونتی، تجسم درآید  خلاصه حرکت درونی فلسفه او گذر از فلسفه احساس به فلسفه بیان است 
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یعنی اینکه چگونه چیاها از درون  دانست  »ی چیابودگیِ چیاها میبرخلاف هوسرل، هایدگر پدیدارشناسی را مطالعه

هایدگر با بسط و تفسیر    (34و    33، ص   1393)شولتا ک  ن ،    «دهندپیوندند و یکدیگر را انعکاس میبه یکدیگر می
خاص خود از پدیدارشناسی هوسرل، آن را به نحو جدیدی ارائه کرد و برای توضیح نظریات فلسفی خویش با این روش از  

شناسی، در فلسفه هنر نیا  های باز در هستیگونه بود که علاوه بر گشودن افقمصادیق هنر و معماری بهره گرفت و این
  در محافل علمی روش فکری هایدگر (74، ص   1396)طهوری،    ای برای خود و سیر تفکراتش ایجاد نمودجایگاه ویژه

می  نامفهوم  امر  درآوردن  فهم  به  و  اظهار  آشکارگی،  به  منجر  که  است  معروف  هرمنوتیکی  پدیدارشناسی  برای  به  شود  
می مهم  این  به  چنانرسیدن  بلکه  متافیایکی  شیوه  به  نه  البته  رسید،  نهان  به  آشکارا  از  یا  باطن،  به  ظاهر  از  که  بایست 

می  متجلی  را  خودشان  برازجان ،  یکوپائیامام)  سازندموجودات  صافیان،  ینوروز  ص   1399،  کتاب  (474،  در  هایدگر    

را عنوان میمعروف خود: »هستی و زمان« واژه اشاره دارد که در   "8دازاین"  به نامکند  ای  به خودِ فرد  و در تعریف آن 
کند را کند آنچه ادراک می  یداورش یپاز    آنکهیب خواهد  است می  فراگرفتهمحیطی واقع شده و برای ادراک ظرفی که او را  

از محیط! او شناخت از هستی را درآمیخته با نوع ادراک فرد از وجود خود در تعامل با   "من"بیان دارد  ادراک یا شناخت  
من هستم نیا دارد: »بیند که عنوان میواژگان را چنان با هم مرتبط می  یابیشهیرخود    در کتاببیند  هایدگر  محیط می

)من   "Ich bin")هستن یا بودن( در مقام مصدر    Sein     گویای آن است که من سکونت دارم، من اقامت دارم در جوارِ
بر   اگایستانسیال فهم کنیم، دلالت  را در مقام  بیانی دیگر، وقتی که آن  به  یا،  در جوار    و مأنوس    کردنسکونت هستم( 

    (174و  173، ص  1386)هایدگر،  «بودن با    دارد

 
8sein-Da -4 
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مقاله در  عنوان:  وی  با  اندیشیدن"ای  گایدن،  سکونت  معماری    "ساختن،  و  محیط  در  انسان  سکونت  مفهوم  به  نیا 
بیان می زبان  از طریق  را  ادراک خود  دارد که  است و هویت  اشاره  توجه کرده  به ریشه کلمات  نیا  مقاله  این  او در  کند  

برد  او معتقد  می  به سر شود و آن را در گرو جایی پنداشته است که در آن  انسان را چنان دانسته که از زبان وی جاری می
در آنجا ساکن چون ما    م؛یسازی مایم و  ایم، بلکه ما ساختمان ساختهساخته  یچون ساختمان  م؛یکنی نمما سکونت  است: »

بدهید یک اجازه  است؟  از چه چیای تشکیل شده  این سکونت  ماهیت  اما  به ما میهستیم   زبان  آنچه  به  گوید بار دیگر 
   (Heidegger, 2024, p. 4)« گوش بدهیم و توجه کنیم

 . دیدگاه مرلوپونتی 9
اندیشه بر  تأثیرگذار  عوامل  میازجمله  را  مرلوپونتی  نسخههای  و  هگل  از  خصوصاً توان  و  مارکس  از  هگلی شده  ای 

-نام برد  همچنین فیلسوفان معاصر فرانسوی دیگری از جمله آنری برگسون و گابریل مارسل، سنت  9شناسی گشتالتروان
های او اثر  های عام فلسفه غرب، و برفراز همه اینها دکارت و کانت نقش داشتند  اما آنچه بیشتر از همه بر بسط اندیشه

نمودگذارد، جنبش پدیدارشناسی را آغاز  از  18، ص   1387)ماتیوس،    ای بود که هوسرل آن  (  موریس مرلوپونتی یکی 
آید که درصدد بود تا افکار هوسرل و برگسون را با فلسفه هایدگر آشتی دهد تا از پدیدارشناسان قرن بیستم به شمار می

،  1389)پیراوی ونک،    این طریق نواقص مکاتب پیشین )قائلان به مکاتب اصالت عقل و اصالت تجربه( را مرتفع سازد
تعریف ذهنیت، به تن انسان که    کردنمشخص  ی نداد؛ بلکه برا(  او از ابتدای امر ذهنیت را کانون شناسایی قرار  10ص   

بازگشت  دهیشیندینخاستگاه   است  اندیشه  ص   1375)مرلوپونتی،    )آنی(  که    "العالم  یفموجود  "»   (37،  است  تأثیری 
  او انسان و جهان را بسته و پیوسته به  (10، ص   1389)پیراوی ونک،    « مرلوپونتی از هوسرل دوره متأخر پذیرفته است

  (38، ص   1403)مرلوپونتی،  دانستمی  رممکنیغانفصال امکان دریافت آگاهی را  در صورتدانست و یکدیگر می

افراد و خودِ اشیاء بازگشت  باید هر   ش علم در زندگی بشر باید به تجربۀ زیستۀبه نق  بردنیپهایدگر معتقد بود، برای  
این آشکارا صورتِ همان چیای است که هوسرل نام اپوخه  که    های علمی را کنار نهادپنداشته مشتق از نظریهتصور پیش

نهاد و مرلوپونتی آن را تصدیق نمود  اما با این تفاوت که مرلوپونتی برای دریافت آگاهی از خود،  یا فروکاهش بر آن می

را   نمی  وکمالتمامخود  جدا  پیرامونش  دنیای  میاز  غیرممکن  را  این  زیرا  او،  ساخت،  نگاه  در  وجود    " من"دانست   بدون 
سوژه دیگر  یا  جهاندیگران  به  متصل  را  خود  و  نداشت  معنا  میآگاهیها  بدان  ای  که  او    خوردهگره دانست  پندار  به  بود  

است  برای او جهان همان   افتهیتجسمتواند باشد و در وضعیت تاریخی خاصی تجسد و  فارغ از زمان و مکان نمی  "من"
می معنا  او  تجارب  به  که  بود  »دچیای  را  انسانی  موجود  هایدگری،  بیان  به  و  می  -ن  جها  -ر  بخشید   دانستبودن« 

ص   1387)ماتیوس،   پیرامون  ( 35و    34،  جهان  او  برای  بود  می  سروسامان  "من"   این  او  اصلی  ادعای    که یافت  
تجربه    یافتگیتیجسم می  ینحوبه را    اشی ادراکانسان  تجربهساختار  این  که  آگاهی  دهد  در  از  تجربه  مانندبه اش  را  ای 

  در  (17، ص   1403)مرلوپونتی،    گذاردجهانی متشکل از اشیاء مستقر در فضا و زمان با ماهیتی مستقل به نمایش می
واحد   با طرحی  مرلوپونتی  نامواقع  یا    -ن  روا  به  نظر داشت هرگونه  سوژه  گریدعبارتبه تنی  آگاه، در  تنِ  یا  یافته  تن  ی 

نحوهدوگانه نمودن  با روشن  و  بدهد  پایان  را  زمینه  این  از عالم انگاری در  ادراک  آنکه  بررسی  و  عالم  انسان در  ی وجود 
، ص   1389)پیراوی ونک،    دوگانگیِ سوژه و اُبژه را در زمینه تن و آگاهی )روان و تن( خاتمه بخشد آید،چگونه پدید می

)مرلوپونتی،    دهدقرار می  مدنظربیند و مرلوپونتی نیا آن را  تنی را یک ساختار گشتالت می  -ن    هوسرل وحدت روا(10
در فلسفه مرلوپونتی آگاهی از فراز جهان به هستی  کند  »و جهان را با مفهوم این ساختار ادراک می  (38، ص   1375

استنمی به جهان  تعلق ما  آگاهی  آگاهی همانا  و  (52، ص   1375)مرلوپونتی،    «نگرد،  بدن  تنیده در  آگاهی  او  برای    
و   انسان است  پیرامون  استعلایی می   ازآنجاکهجهان  را  اشیاء    یشناختروان شمارد، فهم  انسان  از  فلسفی  را فهم  انسان  از 

 
ای است که این اجاا با هم دارند، و هر جاء به  گشتالت: »کلیتی که ذات آن به جمع مفردات آن فروکاستنی نیست، بلکه وابسته به رابطه - 9

ناپذیر ی آن است و کیفیّت آن از کارکردی که در کلیّت آن دارد، جداییپذیر نیست؛ ماهیت آن وابسته به کلیتی است که پذیرندهخودیِ خود تعریف

   (17، ص  1375)مرلوپونتی،  است«
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برای دست(18، ص   1391)مرلوپونتی،    داندمی راهی  را همچون چراغ  احساس  بحث  آنگاه  میان     به  به شناخت  یابی 
های درونی یا بیرونی است و آن را راه برقراری ارتباط با از توانایی حساسیت انسان به از انگیاه  گرفتهنشئتآورد که  می

می پیرامون  »جهان  دیدن،  داند   شنیدن،  یعنی  چشیدندنیی بو،  کردنلمساحساس  زیسته      ،  احساسات  درون این  های 
است     ◌ٴ باشنده درک  خودِ  احساس  شوند   تبدیل  حسی  درک  به  فهم،  کار  واسطه  به  که  جهان،    کردناحساسنیستند 

   (39-16، ص  1375)مرلوپونتی، در ستایش فلسفه،  «فهمیدن جهان است

، ص   1389)پیراوی ونک،    داندمی     مرلوپونتی پدیدارشناسی را بررسی ذواتی چون: ذات ادراک حسی، ذات آگاهی و
  برای مرلوپونتی حرکت یک عینِ متحرک در یک فضای عینی و دیدن زوایای مختلف یک جسم، یک نظام کلی را (83

می وجود  که  به  او    پسازآن آورد  و    تصورقابلبرای  است  می  گونه ن یاکردن  ادراک  رماگشاییِ  )مرلوپونتی،    شودموجب 
، ص   1391)مرلوپونتی،    آیدشود و بار معنایی عاطفی پدید میهر واقعیتی زیسته می  کردنحرکت  با  (292، ص   1403

56)  

 روش پژوهش 

باشد و روش تحقیق آن با رویکرد کیفی، بر مبنای تحلیلی توصیفی با  نگر میکل  صورتبه نوع نگرش این پژوهش  
این پژوهش به سیر تکامل نظریه در طول تاریخ اشاره دارد، دانش حاصل از آن یک    ازآنجاکهتأکید بر روش قیاسی است   

توان  گیرد، میاست و از طریق ارائه تفسیرهای مختلف از یک واقعیت غیرمادی شکل می  ینبوده؛ بلکه ذهندانش عینی  

  راهبرد انتخابی نیا پساساختارگرایی است  (87، ص   1395)مفیدی و کامران کسمایی،  جنبه تاریخی نیا بدان نسبت داد  
داند  « را محصول گفتمانی برگرفته از معنا میواقعیتشناختی را مورد بررسی قرار داده و »های معرفتکه ارزش  یآن رواز  

از منابع مکتوب مربوط به نوع مشخصی از   آمدهدست بههای    در این پژوهش، داده(149، ص   1396)گروت و وانگ،  

ترسیم    1ای که در نمودار شکل  روند فکری اندیشمندان فلسفه و معماری که اثرگذاری آنها بر یکدیگر طبق مدل مفهومی
 شده است، مورد بررسی، تحلیل و توصیف قرار گرفته است  

 

 

 (  نگارنده: مأخذ)انجام پژوهش  از روند  هیاول یمفهوممدل   1شکل 

 

 ها یافته

فرا  پردازان شیوه نگرش پدیدارشناسانه به فلسفه محدود نگردید و به عرصۀ معماری نیا کشیده شد و در تفکرات نظریه

گشودنوگرا محیط  و  معماری  دریافت  و  درک  روی  به  تازه  افقی  ص   1392)شیرازی،    ،  نتیجه(91،  اتفاق  این  ی    
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های فلسفی آنها منجر  فیلسوفانی همچون مرلوپونتی و دریدا از پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر بود که نظریه  یریرپذیتأث
نظریه در  ویژه  تأثیرات  شد   پردازیبه  آتی  معمارانۀ  طورهای  معمارانی    به  آن،  از  پس  و  بیستم  قرن  نود  دهه  از  مثال، 

مبنای طراحی را  آن  و  الهام گرفتند  مرلوپونتی  ادراک حسی  پدیدارشناسی  از  زومتور  پیتر  و  یوهانی پالاسما  های همچون 

  رهیافت پدیدارشناسانه در معماری علاوه بر آنکه مجدداً به سایت و  (75، ص   1396)طهوری،  معمارانه خود قرار دادند  
ویژه توجه  داد،  تکتونیک  نشان  طورای  آندو،    به  تادائو  همچون  معاصری  طراحان  فکری  مکتب  نیا  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 

  (7، ص   1396)پالاسما،  قرارداد ریتأثتحت استیون هال و پیتر زومتور را نیا  

می تشبیه  زنده  موجود  یک  قلب  به  جهان  در  را  انسان  بدن  که (291، ص   1403)مرلوپونتی،    کندمرلوپونتی  او    
را   تعاملی    ◌ٴ واسطهبه انسان  در  بدنش  ادراک  و  می  هیدوسوحواس  پیرامونش  دنیای  میبا  بیان  » بیند،  در دارد:  انسانیت 

    (59، ص  1391)مرلوپونتی،  «اشیای جهان پیچیده شده است و اشیا در انسانیت

  افتهیتوسعه تر  شولتا نیا معتقد بود پدیدارشناسی باید بتواند در مفهوم یک آگاهی محیطی، در یک نظام فرهنگی کامل
شود رشد و توسعه  علوم مختلف با یکدیگر، تحقیقات علمی را آنجا که قلمروی اندیشه و احساس یکی می   یسازمرتبط و با  

)میرمیران، ملک افضلی،   گشتالت است  یشناسروان  شالوده نگاه او نیا دربرگیرنده  (34، ص   1393)شولتا ک  ن ،    دهد

تر به حضور م  دیدی نو از معماری را مطرح کرده و با نگاهی عمیق  1970  شولتا در دهه  (61، ص   1401،  فردیمیکر

، ص   1384)معماریان،    سازدگانه میان انسان، فضای هستی و فضای معماری برقرار میای سهانسان در فهم فضا، رابطه

ها قرار باید خودمان را در میان پدیدهدارد: » انسان و محیط پیرامونش در تعاملی دوسویه بیان می  قراردادن  او نیا با  (323
  این نمادها همان زبان مشترک (44و    43، ص   1393)شولتا ک  ن ،    «دهیم و آنها را به کمک نمادها محافظت کنیم

می  بهتر  فهم  و  ارتباط  ایجاد  که سبب  است  او  پیرامون  دنیای  با  تجربهانسان  ایجاد  و  احساس  برانگیختن  در  و  ی  گردد 
گانه به گرایش مجدد در باب کیفیات ادراکات حسی پنج»   های یوهانی پالاسما این رویکرد به:زیسته نقش دارند  در اندیشه

که    (8، ص   1396)پالاسما،    «ای از زمان منجر شده است ی ماده در زنجیرهحسی مصالح، نور، رنگ، قدمت و تاریخچه
شنوایی چشایی،  بینایی،  لامسه،  شامل:  حسی  قلمروی  هفت  است ،  در  تجربه  قابل  اسکلتی  و  عضلانی  هال،  )  بویایی، 

گردد و به جائیات ادراک انسان های پالاسما منظر اصلی پدیدارشناسی در معماری محسوب می  اندیشه(39، ص   1394

    (23، ص  1399)پالاسما و زومتور، اتمسفر ساختمان،   پردازداز محیط و تأثیرپذیریِ تعاملی میان انسان و محیط می

نادیک رؤیا  به  را  زیسته  جهان  میپالاسما  و  تر  علمی!  توصیف  هر  به  تا  فضای   شدنقائلتمایا    منظوربه داند  میان 
« عبارت  از  فیایکی،  فضای  و  وجودیزیسته  میفضای  بهره  طریق  »گیرد   «  از  که  است  یگانه  کیفیتی  وجودی،  فضای 

، ادراک و خیال، حافظه و آرزو رخ  اتیقصدشود  هر تجربۀ زیسته، از تلاقی خاطره و  حافظه و تجربۀ هر فرد تفسیر می
ص   1394)هال،    «دهدمی دارد (176،  باور  است،  داده  نشان  توجه  معماری  بر  زمان  گذر  تأثیرات  به  همواره  که  او    

  او پیوستار زمان را  (43، ص   1396)پالاسما،    افاایدای پر مایه به مصالح ساختمانی میفرسایش عناصر معماری تجربه
در یادآوری خاطرات گذشته و ادغام آن با لحظه اکنون در احساس بدنمند فضای معماری و لمس مصالح متأثر از زمان، 

نیا  می هال  استیون  که  است  حالی  در  این  »  بادررابطهبیند   از  زمان  زیستهبحث  میزمان  نام  مفهوم  «  پایۀ  بر  که  برد 
)هال،   گرددشود و در حافظه و روح انسان فهم میفیایکی تجربه می  به طور« برگسون استوار است  زمان زیسته  دیرند»

بهره جست (91، ص   1394 ایده تحت عنوان پارالاکس  این  از  بود،  نیا  او  تنانۀ  ادراک  از مرلوپونتی و     وی که متأثر 
پارالاکس از لحاظ لغوی به معنای حالتی است که در نتیجۀ تغییر زاویۀ دید و موقعیّت نگاه به ابُژه ایجاد شده و فضا را در  »

می تعریف  بیننده  زاویۀ  تغییر  مینتیجۀ  اتفاق  زمانی  امر  این  میکند   ترک  را  افقی  بُعد  حرکتی  که محورهای  « کنندافتد 

 (   65، ص  1396، پناهی، فروتن، اصل یمیابراه)
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»ا از ساختار گشتالت،  پیروی  با  را  ستیون هال  مواد  و  نور، رنگ، هندسه، جائیات  تجربی در    مثابهبهفضا،  پیوستاری 
نهایت شود؛ اما در  گیری  تواند مجاا از دیگری بررسی و تصمیمگیرد؛ هرچند که طی فرایند طراحی هریک می« مینظر

  علاوه بر موارد بالا که  ( 60، ص   1394)هال،    آورندشوند و کلیت فضای معماری را پدید میآنها با یکدیگر ادغام می
شاعرانگی    تیباخاص کند، او آب را نیا در معماری یک لنا پدیداری  های پدیدارشناسی را برای هال مشخص می بندیحوزه

پردازی معمار  ی ایدهشمارد  او بحث زمان زیسته، و همچنین تناسبات و مقیاس و شرایط سایت و نحوهبخشی به فضا می

   (109-97، ص  1394)هال،  داندهای دیگر اثرگذار بر پدیدارشناسی ادراک معماری میدر هنگام طراحی را گاینه

« پالاسما:  و تداوم حس لامسههمهبرای  امتداد  تجربۀ    کهچنان (   37، ص   1391)شیرازی،    « اندی حواس  جوهرۀ 
داند و  کند، میکه انسان را در جسمانیت دنیا احاطه می  10«  جانبی  رمتمرکایغبینایی  زیسته را حاصل »حس لامسه« و »

گیری بناهای سنتی  (  وی شکل21-20، ص   1396شمرد )پالاسما،  بدن انسان را حقیقتاً مرکا جهان ادراکی او بر می
سازی تشبیه کرده که زاییدۀ حس بساوایی است و با عضلات و بدن انسان  اش برای خانهخشتی را به حرکت پرنده در لانه 

  در واقع، فضای (37، ص   1396)پالاسما،    (47، ص   1394)هال،    مانداو باقی می  تن آگاهی  و در حافظه  گرفتهشکل 
میزیسته شکل  آن  در  انسان  زندگی  که  آمیختهای  با  گیرد،  برخورد  در  که  است  او  خاطرات  و  تخیلات  تجارب،  از  ای 

بخشد و  ها و مفاهیم بدان میاز تداعی  گرفتهنشئتمعماری آن را از ساختار مادی خود خارج کرده و موجودیتی فرهنگی  
 چشدکند و حتی آن را میشنود، لمس میبوید، میبیند، بلکه آن را میدهد که انسان فضا را فقط نمیاین زمانی رخ می

 (   16، ص  1403)رحیمی و مهبودی، 

نامیده می اتمسفر  از فضا  فرد  آنی  و  اولیه  و دریافت  برخورد  به  تجربه»شود که  نخستین  و مکان  از فضا  ماندگار  ای 
پذیر امکان  یسادگبه آن   فیآورد؛ اما تعرذات معماری در نظر    عنوان به توان آن را «، هرچند احتمالاً میکندبیننده عرضه می

  از نگاه زومتور و پالاسما، اتمسفر مضمون اصلی (11-10، ص   1399)پالاسما، زومتور، بومه، اتمسفر ساختمان،  نیست  

ای از عوامل اثرگذار بر  (، به معرفی مجموعه1996)  "اتمسفرها"زومتور در کتاب خود با عنوان    کهچنانمعماری است   
می جمله  از  که  است  پرداخته  معمارانه  »اتمسفرهای  به  »مصالح  هماهنگی توان  محیط«،  »دمای  صمیمیت«،  « سطوح 

انسان، و » برابر حجم بدن  بعد، مقیاس و حجم ساختمان در  اندازه،  اشاره کردمحیط  مثابهبهمعماری  شامل:  )پالاسما،   « 

گوید، واضحاً از زندگی سخن    وقتی زومتور از معماری سخن می(13-12، ص   1399بومه، اتمسفر ساختمان،    زومتور،
بندد را در اتفاقاتی که در طول تاریخ اش نقش میآورده است  خاطرات و آنچه در ذهن هر آدمی از محیط زندگی  به میان 

را  است می  دادهرخآن مکان   آن  و  قرار می  تیباهوبیند  پیوندی عمیق  باهم انسان در  او عناصر مختلفی که  برای  دهد  
سازند، مادیت، بافت، صدا، دما، ریتم، نور و سایه هستند که هنگام طراحی برای رسیدن به اتمسفر  چیاهای واقعی را می

   (81، ص  1399)پالاسما و زومتور، اتمسفر ساختمان،  کند باهم و مجاا از یکدیگر بررسی می صورتبه مطلوب، آنها را 

-ماده  مثابهبه فضا، ماده و زمان    یایآمدرهمگری و انگیا، معماری هنر میانجیتوان گفت، در تجارب خاطرهدر کل می

به آگاهی رسوخ می بنیادین هستی است که  انسان میکند و موجب شکلی  ابعاد وجودی  به  ،  1394)هال،    گردددهی 

نتیجه، » (51ص    است که معماری چگونه می   در  استوار  اصل  این  بر  پدیدارشناسانه  رویکرد  بر  از تمرکا  را  تواند ذهن 
 ( 1399)پالاسما، زومتور، بومه، اتمسفر ساختمان،  «تجربیات معنادار آگاه کند

 بحث 

 
، ص   1396)پالاسما،    «کندکند در حالی که بینایی جانبی ما را در جسمانیت دنیا احاطه می حس بینایی تمرکایافته ما را با دنیا رودررو می»  - 10

شود و بینایی جانبی آن چیای است که با لامسه و حواس    منظور پالاسما از بینایی تمرکایافته آن چیای است که مستقیماً با چشم دیده می(20
 کند  شود  او بینایی را نیا نوعی از حس لامسه قلمداد می دیگر از محیط احساس می
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آنچه در بالا بدان اشاره شد، روند تکامل و تبارشناسی نظریات فیلسوفان در زمینۀ پدیدارشناسی با رویکرد به فلسفه 
بحث   و  مرلوپونتی  آگاهپدیدارشناسی  شکل  یتن  نحوۀ  به  نیا  ادامه  در  و  نظریهبود  تفکرات  و  گیری  معماری  پردازان 

تأثیرپذیری آنها از این فلسفه پرداخته شد  اینک برداشت نگارندگان از این متون مورد تحلیل قرار گرفته و در قالب نمودار 

اشکال   به  کنید  رجوع  است   شده  نظریات     15الی    2ترسیم  و  آراء  نیا  بخش  این  انتهای  در  است   آمده  زیر  در  که 

 بندی و تدوین شده است  جمع 1پدیدارشناسان معماری متأثر از فلاسفه در قالب جدول 

 

 

 ( نگارنده)مأخذ:  داندترین معرف وجود و حضور او در جهان میکوژیتوی معروف دکارتی اندیشۀ انسان را مهم  2شکل 

 

 

 

 آیدکند که از طریق احساس، عقل و فهم به ادراک در میایمانوئل کانت جهان را در برابر انسان به دو بخش نومن و فنومن تقسیم می  3شکل 
 )مأخذ: نگارنده(
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که به فلسفۀ انتقادی شهرت دارد منجر به ابداع علمی با عنوان فنومنولوژی شد که به شناخت عالم خارج از ذهن بر اساس  تفکرات هگل  4شکل 
های عالم را در بستر تاریخی آنها فنومنولوژی روح نام نهاد )مأخذ: پرداخت  او شناخت پدیدهتحت نیرویی متقابل می ءیشتعامل دوسویۀ انسان و 

 ( نگارنده

 

 

های کانت و دکارت جنبش پدیدارشناسی را تأسیس کرد و اصطلاح اپوخه را برای معلق ساختن با بازگشت به اندیشه  ادموند هوسرل  5شکل 
انجامد )مأخذ: اُبژه می دارشدنیپدواسطۀ جهان اشاره دارد که به گرفت  مفهوم آگاهی برین به ادراک بی به کارپدیدار  بادررابطهاحکام پیشین 

 (  نگارنده
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و   وستهیپهمبههای فلسفۀ هانری برگسون هستند که به ادراک جهان پیرامون انسان متأثر از زمانی ترین واژهمفاهیم شهود و دیرند اصلی  6شکل 
 (  نگارندهمأخذ: ) شودشود و به کمک زبان بیان میپردازد که از طریق حرکت در محیط ادراک می، مکان و احساسات میه یتجارقابلیغ 

 

کند  دازاین شود که در پیِ رسیدن به شناخت از ظاهر به سمت باطن حرکت می پدیدارشناسی مارتین هایدگر هرمنوتیک نامیده می  7شکل 
 (  نگارندهاصطلاح معروف او است که به حضور انسان در محیط اشاره دارد )مأخذ: 
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از همه متأثر از هوسرل و   شیداشت؛ اما باز آنها یاد شد( قرار  نیازا شیپفلاسفۀ متعددی )که  ری تأثتحتتفکرات موریس مرلوپونتی   8شکل 
 (  نگارنده)مأخذ:  هایدگر بود

 

 

 

های محرک ریتأث تحتجهان و محیط پیرامون توسط کالبد انسان  کردناحساس  از نگاه موریس مرلوپونتی ادراک و فهمیدن جهان همان 9شکل 
کند و از طریق تجربه است که شناخت حاصل  بیرونی و درونی است  حرکت سوژه در محیط احساس وی را نسبت به فضای پیرامونی کامل می

 (  نگارنده)مأخذ:  گردد می
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 (  نگارندههای مرلوپونتی فلسفۀ پدیدارشناسی را وارد معماری نمودند )مأخذ: از اندیشه یریرپذیتأثپردازان معماری با   معماران و نظریه10شکل 

 

 

 

های های پدیدارشناسانۀ بناها اندیشهتأثیرگذار در حوزۀ معماری با پرداختن به جنبه  منتقدانیکی از   عنوانبه  کریستین نوربرگ شولتا 11شکل 
 (  نگارندهخود را در این زمینه مطرح نموده است )مأخذ: 
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یکی از اثرگذارترین معماران پدیدارشناس در این حوزه   عنوانبهفلسفۀ مرلوپونتی قرار دارد  نظریات وی  ریتأث تحت  یوهانی پالاسما 12شکل 
ای که او از آن نام گانه  7های او است  قلمرو حسی همواره مطرح بوده است و منظر اصلی پدیدارشناسی حواس در این رشته برگرفته از اندیشه

 باشد )مأخذ: نگارنده(  کند میگانۀ انسان از محیط مطابق با آنچه مرلوپونتی یاد می 5برد برگرفته از تأثیرپذیریِ حواس می
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هایش طراحی شده  است و معماری او برگرفته از اندیشه نظر صاحبیکی از معماران پدیدارشناس در دنیای معماری  عنوانبه  پیتر زومتور 13شکل 
 (  نگارندهاست  )مأخذ: 

 
 

 

کارگیری اصطلاح پارالاکس  مرلوپونتی و برگسون قرار داشت  به  ریتأثتحتیکی از پدیدارشناسان حوزه معماری   عنوانبه  استیون هال 14شکل 
 ( نتیجۀ اثرپذیری وی از این دو فیلسوف است )مأخذ: نگارنده
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  مفهوم اتمسفر مصداق بررسی پدیدارشناسانۀ فضای معماری است که در لحظۀ برخورد انسان با محیط توسط وی احساس و ادراک  15شکل 
 شود )مأخذ: نگارنده(  می
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 فضای پدیدارشناسانه در معماری )مأخذ: نگارنده(   در خصوصپردازان معماری بندی آراء نظریهجمع  1جدول 
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 ی ریگجهینت

نامیدند، تا زمان کانت خط فکری های ذهنی خود را فنومن و موجودیات خارج از ذهن را نومن میرغم آنکه یونانیان دریافتهعلی
توسط کانت و لامبرت اتفاق   "فنومنولوژی"های پیدایش پدیدارشناسی با ابداع کلمه  مجاایی برای آن وجود نداشت  نخستین بارقه

ساز تفکرات فلاسفۀ دیگری  ! را مطرح ساخت که زمینه " اندیشم پس هستممی "افتاد  البته پیش از آنها دکارت کوژیتوی معروف خود:  
بسته ساختن سوژه و اُبژه پدیدارشناسی را گسترش دادند، اگرچه همین جدایی سوژه و اُبژه ایراد کار وی در فلسفه به  شد که در پی هم

آمد  پس از آن دنیای کانت متشکل از فنومن و نومن پدید آمد  هگل متأثر از دکارت و کانت با بسط پدیدارشناسی، در کتاب  شمار می 
  " اپوخه"های روح را بشناسد  هوسرل نیا با پیروی از کانت و هگل، اصطلاح تلاش کرد جلوه "فنومنولوژی روح"اصلی خود با عنوان 

های او بعدتر بر تفکرات هایدگر مؤثر واقع شد  برگسون نیا فیلسوف را مطرح نمود و تغییری در پدیدارشناسی پدید آورد که اندیشه
و   "دیرند"دیگری بود که بر تفکرات هایدگر اثر گذاشت  او فلسفه خود را با بحث زمان آغاز کرد و شناخت را از طریق دو مفهوم  

اصطلاح    "شهود" از  گردید،  معروف  پدیدارشناسی هرمنوتیکی  به  که  هایدگر  پدیدارشناسی  داد   روند   " دازاین" انجام  و  جست  بهره 
برده    به کار پدیدارشناسی را از آشکارا به نهان پی گرفت  پس از آن مرلوپونتی با تأثیرپذیری از مجموع این فلاسفه و مفاهیمی که  

ساختار   همچنین  و  حسی"گشِتالت،    یشناسروان بودند  ادراک  زمینه   " پدیدارشناسی  معماری  در  که  ریخت  پایه  نظریات  را  ساز 
های خود  آراء خود را بیان نموده و آن را در ادراک فضا و طراحی     پدیدارشناسی گردید و افرادی چون شولتا، پالاسما، زومتور، هال و 

 گرفتند  مفاهیمی چون اتمسفر معمارانه نیا ماحصل این نگاه به معماری است   به کار

ادراک بدنمند فضا از طریق حواس پنج انسان در مرکا و  گانه و  آنچه از بحث پدیدارشناسی در معماری نتیجه گردید، توجه به 
است که برای فرد موجب ایجاد معنا    شامل: لامسه، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، عضلانی و اسکلتی  هفت قلمروی تجربۀ حسی

را در ذهن وی ماندگار می و معماری  اشتراک نظر پدیدارشناسان معماری، جنبهگردیده  ادراک حسی بیسازد  طبق  واسطه که  های 
 گردد از قرار زیر است: ها در طراحی معماری منجر به خلق فضایی پدیدارشناسانه میتوجه بدان

 در صدر همه: حضور انسان در فضا و نحوه ارتباط بدن او با محیط  •

 پارالاکس )حرکت در فضا و تغییرات زاویۀ دید انسان(  •

 نوع مصالح و بافت آنها  •

 روشن  -ه کیفیت نور و سای •

 رنگ  •

 صدای محیط  •

 قدمت و تغییرات در گذر زمان  •

 شود(  فرسایش مصالح و عناصر معماری در گذر زمان )که زیرمجموعۀ مورد فوق محسوب می •

 شفافیت فضا )پر و خالی( •

 تناسبات و مقیاس فضا  •

 عنصر آب در معماری  •

 رایحۀ محیط  •

 حضور فضای سبا  •

 دمای محیط  •

افراد یا همان خاطره انگیای و همچنین قوۀ تخیل فرد در طول گذران عمر، موجب جاودانگی حسی و که با تأثیر بر تجربۀ زیستۀ 

 مشاهده نمود  10توان در مدل مفهومی ترسیم شده در شکل خلاصه می به طورگردد  آنچه گفته شد را معنایی فضای معماری می
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پژوهش انجام شده در قالب مدل مفهومی ترسیم شده است  در آن تأثیر فلاسفه بر یکدیگر و کلمات    جهیاز نت ای در این شکل چکیده -16شکل 
پردازان این کلیدی فلسفۀ هریک از آنها مشخص شده است  فلسفه مرلوپونتی در قالب پدیدارشناسی ادراک و اثربخشی آن بر معماران و نظریه

 مأخذ: نگارندگان(  ) خلاصه رسم شده است   به طورحوزه معلوم گردیده و نهایتاً اثربخشی این مباحث بر معماری و فضای آن 
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Developing the Components of Architectural Phenomenology Based 

on Merleau Ponty’s Phenomenological Philosophy 

 
Zahra Mardani, Amir Sanaei, Siamak Panahi, Fahimeh Motazedian 

 
Extended Abstract 
Problem Statement 

Phenomenology, as one of the most influential philosophical approaches of the 

twentieth century, has had a profound impact on architecture, especially in the 

way space is perceived, experienced, and understood through the human body. 

Among phenomenological thinkers, Maurice Merleau-Ponty occupies a central 

position because of his emphasis on embodied perception, lived experience, and 

the inseparable relationship between body and world. His philosophy offers an 

important theoretical basis for architecture that seeks to move beyond purely 

formal, visual, and functional concerns toward a more human-centered 

understanding of spatial experience. However, despite the widespread reference to 

phenomenology in architectural discourse, the conceptual foundations of 

Merleau-Ponty’s thought and their architectural implications are often presented 
in a fragmented and abstract manner, making them difficult to apply directly in 

design practice. This creates a need for a clearer and more organized explanation 

of how phenomenological philosophy developed and how it can be translated into 

architectural components. 

Research Significance and Necessity 

The importance of this research lies in its attempt to bridge the gap between 

philosophical theory and architectural application. For many architects, reading 

philosophical texts without sufficient background knowledge is challenging and 

sometimes inaccessible. Therefore, a structured and simplified explanation of 

Merleau-Ponty’s phenomenology can help architects and designers better 
understand the intellectual roots of architectural phenomenology and apply them 

in their projects. This study is also significant because it seeks to extract and 

compile architectural components derived from phenomenological thought, 

providing a practical framework for architects who wish to create spaces that are 

philosophically grounded, human-oriented, and memorable in the minds and 

bodies of users. 

Research Objective and Main Question 

The main objective of this research is to explain the formation of Merleau-Ponty’s 
phenomenological philosophy in a clear and accessible language and to identify 

its implications for architecture. The study also aims to develop a set of 

architectural components based on phenomenological principles. The central 

question of the research is: How can Merleau-Ponty’s phenomenological 
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philosophy be interpreted and transformed into architectural components that 

support embodied perception and meaningful spatial experience? 

Research Method 

This study is qualitative in nature and is based on descriptive-analytical research 

with a deductive approach. The research process begins with a review of the 

historical development of phenomenology, tracing philosophical ideas from 

Descartes to Merleau-Ponty in order to clarify the evolution of phenomenological 

thought. After that, Merleau-Ponty’s core concepts are examined in detail, 
particularly those related to perception, embodiment, and the lived body. The 

study then explores how these ideas have influenced architectural theorists 

working in the field of phenomenology. Finally, the findings of phenomenological 

architectural discourse are synthesized to extract and formulate the key 

components of architectural phenomenology based on Merleau-Ponty’s 
philosophy. 

Key Findings and Conclusion 

The findings show that phenomenology in architecture cannot be reduced to a set 

of formal or visual principles alone. Instead, it must be understood as a way of 

thinking about space through the lived body, sensory perception, and human 

experience. Merleau-Ponty’s philosophy emphasizes that perception is bodily, 
situated, and inseparable from the lived world, and these ideas provide a strong 

foundation for architectural design. Based on this perspective, architectural 

phenomenology can be understood through components such as embodied 

perception, spatial experience, sensory engagement, bodily awareness, and the 

creation of meaningful relations between human beings and their surroundings. 

The study concludes that Merleau-Ponty’s phenomenological philosophy offers a 
useful theoretical framework for architects who seek to design spaces that are not 

only functional and aesthetically pleasing, but also existentially meaningful and 

deeply connected to human experience. In this sense, architecture becomes a 

medium for shaping lived presence, memory, and human belonging. 

 

Keywords :Embodied Perception, Spatial Perception, Phenomenology, Body 

Awareness, Merleau-Ponty’s Philosophy, Architecture 

 


